
  مسـتند زندگـی مـادر آرزوهـا، سـمیرا شـاهوردی، کـه پخـش شـد، در 

بخشـی از آن خاطره جالبی از مردم جازموریان نقل شـد. همین مسئله 

باعث شـد گوشـی تلفن را بـردارم و از خانـم شـاهوردی بخواهم یک مرتبـه برایم 

آن برنامـه را تعریـف کنـد و چقـدر عجیب بـود که ایـن چهـره از حاج قاسـم هرگز 

گفته نشده بود.

مدرس های برای مادرم به یاد شهید

 خانـم شـاهوردی در قالـب کمـک بـه نیازمنـدان و بـرآوردن آرزوهـا تاکنـون ده 

هـزار آرزو را بـرآورده کـرده اسـت. او از آن روز این گونـه می گویـد: اولین سـالگرد 

شـهادت حاج قاسـم از راه رسـید .تصمیـم گرفتـه بـودم راهـی کرمـان شـوم، در 

اولین سـالگرد شـهادت این بزرگ مرد تاریخ شرکت کنـم و بعد به جنـوب کرمان 

بخش جازموریـان بروم. راسـتش چنـد ماهی از فـوت مادرم گذشـته بـود و تمام 

این مدت نه پای رفتن داشـتم نه شـوق سـفر. وقتی مادرم رفت، انـگار تمام دنیا 

را بـا خـودش بـرده بـود. احسـاس تنهایـی عجیبـی داشـتم. حـالا ۶ مـاه از فوت 

مادرم گذشـته بود و بعد ازشـش ماه تصمیم گرفتـم دوبـاره فعالیت های جهادی 

خودم را شروع کنم. بـرای همین، دلم می خواسـت دوباره به منطقـه جازموریان 

سـفر کنم، جایـی کـه سـال ها در آن فعالیـت می کـردم، و ایـن بار طبـق وصیت 

مـادرم بخشـی از اموالـش را وقف سـاخت مدرسـه کنم.

برای سـمیرا شـاهوردی که سـال ها در منطقـه جازموریـان کار کرده اسـت، این 

منطقـه رنگ و بـوی دیگری داشـت

مـی گویـد: وقتـی رسـیدم بـه گلـزار شـهدای کرمـان بـی اختیـار دوبـاره بغـض 

چندماهه من شکسـت. آن شـب تا خود صبح گلزار شـهدا ماندم و با حاج قاسـم 

حـرف زدم .نمی دانـم چـه شـد کـه یکبـاره اسـم مـادران بهشـتی بـرای سـاخت 

مدرسـه  به ذهنم رسـید. از حاج قاسـم خداحافظی کردم و به سـمت جازموریان 

سـفر کردم. تمام طول مسـیر فقـط تـوی دلم با حاج قاسـم حـرف زدم. راسـتش 

مـن شـناخت زیـادی از ایـن شـهید بزرگـوار نداشـتم. همـه شـناخت مـن ختـم 

می شـد بـه کلیـپ و معرفی هایـی کـه رسـانه ها از حاج قاسـم پخـش می کردند. 

پیش خودم می گفتم معلوم نیسـت وقتی برسـم جازموریان، اگر مردم آن منطقه  

راجـع به حاج قاسـم از من پرسـیدند، چـه بایـد بگویم. راسـتش هیچ چیـز راجع 

بـه شـخصیت ایـن بزرگ مـرد نمی دانسـتم.

صبرکنید ما بدون حا جقاسم کاری انجام نم یدهیم

کاهـش بارندگـی، افزایـش دمـای هـوا و برداشـت بی رویـه منابـع آبی در اسـتان 

کرمـان از تـالاب جازموریـان کـه روزگاری یکـی از بزرگ تریـن تالاب هـای کشـور 

بـود اینـک برهوتـی بی آب و علـف سـاخته اسـت. زخم عمیـق خشک سـالی های 

پیاپی و کاهش منابع آبی بـر پیکره تـالاب جازموریان کرمان موجـب از بین رفتن 

زیسـتگاه ها و بروز ریزگردها شـده اسـت، طـوری که سـلامتی مـردم جنوب شرق 

کشـور به ویژه اسـتان کرمـان را در معـرض تهدید جـدی قرار داده اسـت. سـمیرا 

شـاهوردی و گروه هـای جهـادی ایـن روزهـا می کوشـند گوشـه ای از مشـکلات 

اقتصـادی را در ایـن اقلیـم خشـک ترمیـم کننـد. «بـه مشـکلات جازموریـان فکر 

می کردم که دو سـاعت بعد به ناحیه سـپاه ذهکلوت رسـیدم. رفتم پیش مسـئول 

ناحیـه و خـودم را معرفـی کردم. 

گفتم مسـئول گروه جهادی هسـتم و آمده ام به روسـتای که چند سال پیش برای 

کمک رفته بودم بروم و ان شـاءا... سـاخت یک مدرسـه را شروع کنم. با اسـتقبال 

گـرم مسـئول ناحیـه بسـیج، شـب را در اسـتراحتگاه مانـدم. بعـد سـوار ماشـین 

شدیم و به سمت روسـتای نازدشـت حرکت کردیم. وقتی شـنید مادرم فوت شده 

اسـت، تسـلیت گفت. به او گفتم سـاخت این مدرسـه به نیت همه اموات و مادرم 

اسـت، ان شـاءا... باقیات الصالحاتی برای همه اموات باشـد. بالأخره به روستای 

نازدشـت رسـیدیم و بـا اسـتقبال گـرم مـردم ایـن منطقـه روبـه رو شـدم. بـه یـک 

چشـم به هم زدن، همه جمع شـدند. اعـلام کردیـم آمده ایم برای کلنگ سـاخت 

مدرسه. پیر روسـتا محلی برای سـاخت مدرسـه نشـانم داد. جوانی دوان دوان به 

سراغ کلنگ رفـت و پسرکی مشـتی گچ سـفید برای نقطـه محل کلنگ زنـی آورد. 

بعد از صحبت و خوشـامدگویی، از جناب سرهنگ  خواسـتم گلنک سـاخت را به 

زمیـن بزند کـه یکهو صـدای بلندی کـه مـدام می گفت «صـبر کنید، صـبر کنید! 

ما بـدون حاج قاسـم کاری انجـام نمی دهیـم!» به گوش رسـید. 

کلنگ سـاخت را متوقف کردیم تا جـوان نفس نفس زنان از راه رسـید. چند لحظه 

به کل گیج شـده بـودم. یعنی ایـن مـردم کپرنشـین در دورترین نقطه بـا این همه 

محرومیـت حاج قاسـم را می شناسـند؟ بعد، من در مشـهد بـا این همـه امکانات 

ایـن بزرگ مـرد را  کمـتر می شـناختم. تـوی همیـن فکر بـودم کـه جوان بـا بنری 

که مربوط به عکس شـهید حاج قاسـم بـود روبه رویم ایسـتاد و گفـت: حالا شروع 

کنیـد! بعـد از کلنگ سـاخت مدرسـه، همه با هـم با بـنری که عکس حاج قاسـم 

بود عکـس یـادگاری گرفتیم. 

جناب سرهنـگ گفـت: برگردیم به شـهر تا برای برای اسـکان و اسـتراحت شـما 

هماهنگ کنیـم. گفتـم: اگـر اجـازه بدهید، شـب در کنـار همیـن مـردم بمانم. 

ایشـان هم موافقـت کـرد و من شـب به منـزل یکـی از اهالـی رفتم.»

سـمیرا شـاهوردی حالا کـه دیگر بـه افتتاح مدرسـه نزدیک شـده اسـت هر وقت 

به بـه جازموریـان مـی رود بـه آن مـرد کـه دوسـتدار واقعی حاج قاسـم اسـت فکر 

می کنـد و اینکـه سردار دل هـا چطـور در ایـن منطقـه هـم دل مـردم را از آن خود 

کرده اسـت.

او بعدها متوجه می شـود مـردم این منطقه درگذشـته در کوهسـتان زندگی می 

کردنـد و در دهـه ۷۰ حاج قاسـم واسـطه م یشـود و از آنها دعـوت می کنـد به این 

روسـتا بیایند و مردم قدرشـناس این قهرمان هسـتند.

حاج قاسم را از مردم جازموریان شناختم
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